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رویداد کارآفرینی در مد و فناوری
اولین رویداد کارآفرینی مد و فناوری در دانشگاه علم و فرهنگ، یکی از این تلاش‌ها به شمار می‌رود که با هدف اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ کار، تولید و اشتغال در بستر صنایع فرهنگی برگزار شده است. این رویداد به همت سازمان تجاری‌سازی فناوری 

و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی و با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ همزمان با اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار برگزار شده است. از محورهای این رویداد می‌توان از این موارد نام برد: »بازآفرینی طرح‌های اصیل 
لباس‌های ایرانی-اسلامی«، »برندسازی، بازاریابی و تقویت فروش طراحی‌های برگرفته از نقوش ایرانی-اسلامی«، »نوآوری در طراحی و تولید وسایل مربوط به تولید پوشاک« و »نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه صنعت پوشاک«.

نوید نجات‌بخش در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، از بند درجه‌های دانشگاهی جسته و با چندی از دوستان و همفکرانش دست به تولید و ابتکار زده. کار آنها فن‌آفرینی و تولید تجهیزات پزشکی است. 25 طرحشان تولید و وارد بازار شده است./ عکس: رضا درویش

نویــد نجات‌بخش در شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان، با 
چندی از دوستان و همفکرانش دست به تولید و ابتکار زده. کار 
آنها فن‌آفرینی و تولید تجهیزات پزشــکی است. 25 طرحشان 
تولیــد و وارد بازار شــده اســت. اول بــا پنج کارگر شــروع به کار 
کردند اما حالا که دانش‌بنیان شده‌اند 130 مهندس و کارگر در 
سازمانشان مشغول به کار هســتند. با طراحی و تولید برانکارد، 
تخت آی‌‌ســی‌یو و تخت بســتری الکتریکی شروع کردند. تولید 
دســتگاه شــتاب‌دهنده خطی برای درمان بیماران سرطانی از 
بزرگ‌ترین پروژه‌های شرکتی است که نجات‌بخش خشت‌هایش 

را با جان‌ودل گذاشته است.
نجات‌بخش مهندس اســت. مهندسی برق و الکترونیک دارد، 
از دانشــگاه صنعتی اصفهان. می‌گوید انگیزه‌اش برای ساخت 
و تولید زندگی اســت: »طبیعت زندگــی می‌طلبد که کار کنی و 
پیش بروی.« تمام عشــق و علاقه‌اش هم از کودکی ساختن و 
درست کردن بوده. به الکترونیک علاقه زیادی داشته و قدم در 
این راه گذاشته. کار کردن را از همان سال‌های اول دانشجویی 
تجربه می‌کند. بــا اینکه پدرش فوق‌تخصص جراحی قلب بود، 
کار کــردن در او نه برای تمنای پول که برای مفید بودن نهادینه 
شده اســت. می‌گوید همه آن چیزی که در وجود پدر دیده، کار 
بوده و کار. مردم بوده و مردم و کشور. جسارت‌های خودش را اما 

وام‌دار مدیریت مادرش می‌داند. اینکه آموزش‌وپرورش را با سیزده 
چهارده سال سابقه رها کرد و تماما خودش را صرف مراقبت از او 

و خواهر و برادرش کرد.

آغاز راه��
نجات‌بخش لب پرخنده‌ای دارد. آرام اســت و بی‌تکبر. می‌گوید 
از همان دوران دانشــجویی تا وقتی فارغ از تحصیل شــده کار 
می‌کرده: »با یکی دو تا از دوستانم شرکت کامپیوتری زده بودیم 
به موازات آن، دفتر تایپ و زیراکس هم داشــتیم و یادم هســت 
که گاهی تا نصف شب کار می‌کردیم. ما به‌ظاهر بچه دکتر بودیم 
ولی خیلی عاشــق کار بودیم؛ یعنی نــوع تربیتمان این‌گونه بود. 
خیلی وقت‌ها پدرمان را نمی‌دیدیم.« با همان لبان پرخنده ادامه 
می‌دهــد: »خلاصه این کارها را می‌کردیم تا اینکه یک روز یکی 
از شــاگردهای پدر مرحومم آمد و به پدرم گفت می‌خواهم با آقا 
نوید یک کار تولیدی راه بیندازیم؛ شــما اجازه می‌دهید؟ که پدر 
گفــت هرکاری می‌خواهید انجام دهید. در واقع آغاز کار تولیدی 

ما از همین‌جا آغاز شــد.«  با اجازه استاد و پدر که قائم‌مقام وقت 
ریاســت دانشــگاه اصفهان بود هردو عازم نایین شدند. جایی را 
فراهم کردند تا شروع به آزمون‌وخطا کنند، بسازند و تولید کنند. 
اما نه با پشــت‌گرمی سرمایه پدری، بلکه با 30 میلیون وامی که 
از بانــک گرفته بودند: »رفتیم نایین. در آغاز نمی‌دانســتیم باید 
چه بســازیم. همین‌طور بررســی می‌کردیم. اول قرار بود ترانس 
مهتابی بســازیم، بعد فکــر کردیم که در ســیر تکنولوژی جایی 
ندارد. به فکر ســاخت دســتگاه دیالیز افتادیم که آن هم دیدیم 
شدنی نیســت تا اینکه یک شب به همراه همان شاگرد پدرم در 
بیمارســتان الزهرای اصفهان بودیــم، همان‌جا بود که با دیدن 
وضعیت بیماران جرقه‌های تولید برانکارد در ذهنمان زده شد.«
اما همه چیز به این سادگی نبود: »دو سالی طول کشید تا نمونه 
برانکارد ما حاضر شد. اولین بار آن را به بیمارستان اصفهان دادیم 
که البته شکست خورد. برای ما سخت بود چون دو سال کار کرده 
بودیم، اما ادامه دادیم و بعد از دو ماه نمونه را اصلاح کردیم که 
جواب داد.« بعد از این فراز و فرود، برانکاردهای تازه‌ساخته‌شده 

برش 
با دانش‌بنیان شدن تولیدات شرکت، برای 130 نفر به طور مستقیم و برای بیش از هزار نفر به طور غیرمستقیم 
کارآفرینی شد. حیات‌بخش معتقد است که مدل اداره شرکتش در دنیا بی‌نظیر است و آن را قابل‌دفاع می‌داند، 
چراکه هیچ بروکراسی‌ در آن وجود ندارد و همه، از کارگرها در بخش تولید گرفته تا مهندسان در بخش تحقیق و 

توسعه، با عشق و علاقه کنار هم کار می‌کنند. شرکت آنها در سال 2013 در حوزه تجاری‌سازی در میان شرکت‌های شهرک 
علمی تحقیقاتی برتر شد و یک سال بعد از آن جایزه برتر پارک‌های فناوری آسیا را کسب کرد. 

 مهرناز شهباز 

جای خود را در بیمارســتان‌ها پیــدا کردند. راحتی حمل بیمار با 
این برند برانکارد، کار خودش را کرد و دیگر این خدمه و پرستاران 

بودند که اجازه نمی‌دادند برند دیگری وارد بیمارستان شود.

جرقه ساخت دستگاه شتاب‌دهنده��
به‌ موازات پا گرفتن شــرکتی که آن را »بهیار صنعت ســپاهان« 
نامیدند، حیات‌بخش در واحد مهندسی پزشکی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان استخدام شد: »اما دســت تقدیر ما را تبعید 
کرد به بیمارســتان سیدالشهدا، جایی که محل درمان بیماران 
سرطانی، تالاسمی و هموفیلی است و از بدترین بیمارستان‌های 
اصفهان محسوب می‌شــود.« با اینکه پدرش قائم‌مقام ریاست 
دانشــگاه است اما از آنچه پیش آمده شــکایت به پدر نمی‌برد و 
اتفاقا همانجا ایده ساخت دستگاه شتاب‌دهنده خطی به ذهنش 
می‌رسد. سه یا چهار شرکت در دنیا این دستگاه را تولید می‌کنند، 
دستگاهی که از پیشــرفته‌ترین دستگاه‌های پزشکی است و با 
آن ســلول‌های ســرطانی را بمباران می‌کنند. حیات‌بخش در 
بیمارستان با دســتگاه و تعمیرات آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و 
همان‌جا هرآنچه باید برای ساخت این دستگاه بداند را می‌آموزد: 
»در ســال‌های 80، دو بخش با هم پیش می‌رفت. یعنی هم در 
بیمارستان روی این دستگاه کار می‌کردم و هم کار تولید برانکارد 
را در شــرکت داشتم، که از یک تخت شــروع شد و کم‌کم زیاد 
شد. رســیدیم به سال‌های 88، زمانی که تحریم‌ها زیاد شد. به 
ذهنم رسید دستگاه شــتاب‌دهنده خطی را می‌شود تولید کرد. 
شــروع کردم به کار. از ســال‌های 90 به این‌طرف به لطف خدا 
این دستگاه را ساختیم و علاوه بر آن، روی ساخت دستگاه‌های 

دیگری هم مثل رادیولوژی و سی‌تی‌اسکن کار کردیم.«

پرش‌های بلندتر��
شرکتی که حیات‌بخش با یاری دوســتانش در نایین راه‌اندازی 
کرده بود بزرگ‌تر و تجاری شــد. به اصفهان در منطقه صنعتی 
دولت‌آباد نقل‌مکان کرد. چند سالی با تولید تجهیزاتی مثل چراغ 
اتاق عمل، تخت بســتری الکترونیکی و تخت ایستا گذشت و تا 
سال‌های 89 با حدود سی نفر پرسنل کار ادامه پیدا کرد. تا اینکه 
نقطه عطفی پیش آمد: »سال 88 و 87 بود که بحث دانش‌بنیان 
مطرح شــد. به پیشنهاد یکی از دوســتان آمدیم شهرک علمی 
تحقیقاتی. مذاکره کردیم و تصمیم گرفتیم از دولت‌آباد به شهرک 
علمــی نقل‌مکان کنیم. تولید دانش‌بنیان برایمان نقطه عطفی 
شد. پروژه‌هایمان رفتند به سمت پروژه‌های هایتک و رتبه شرکت 
ارتقا پیدا کرد؛ چه از لحاظ منابع انســانی، چه از لحاظ فروش و 

تعداد محصولات تولیدی.«
با دانش‌بنیان شــدن تولیدات شــرکت، بــرای 130 نفر به طور 
مستقیم و برای بیش از هزار نفر به طور غیرمستقیم کارآفرینی 
شــد. حیات‌بخش ادعا می‌کند که مدل اداره شــرکتش در دنیا 
بی‌نظیر است و آن را قابل‌دفاع می‌داند، چراکه هیچ بروکراسی‌ 
در آن وجــود نــدارد و همه، از کارگرها در بخــش تولید گرفته تا 
مهندســان در بخش تحقیق و توســعه، با عشــق و علاقه کنار 
هم کار می‌کنند: »در حــال حاضر 25 محصول با ویژگی‌های 
مختلــف به بازار عرضه کرده‌ایم که همه تجاری شــده‌اند و بالغ 
بر هفده هجده پروژه در بخش تحقیق و توسعه داریم که از نظر 

تکنولوژی کاملا به‌روز هستند.«
حالا دیگر حیات‌بخش تنها نیست و مهندسان جوان دیگری در 
بخش تحقیق و توســعه کنار او ایستاده‌اند. شرکت آنها در سال 
2013 در حوزه تجاری‌سازی در میان شرکت‌های شهرک علمی 
تحقیقاتی برتر شــد و یک ســال بعد از آن جایزه برتر پارک‌های 
فناوری آســیا را کســب کرد. حیات‌بخش با تمام وجود ناباوری 
بــه تولید داخلی را در مقامات دولتی احســاس کرده اســت. از 
سختی‌های راه زیاد می‌گوید. با این حال معتقد است هرجا مانع 

باشد باید پرش‌هایش را بلندتر کند.

گفتگو با نوید نجات‌بخش، تولیدکننده تجهیزات بیمارستانی 

شکست خوردیم اما تسلیم نشدیم!

 مهران امیری 

   نگاه 

  روزنامه‌‌نگار  

کسب‌وکار شیخاشاه در بنارس چیست؟

دورریختنی‌های پول‌ساز

در میــان همه تلاش‌هایی که برای مبارزه با زباله‌ها می‌شــود، 
کاری کــه خانم شیخاشــاه در بنارس هندوســتان انجام داده 
همچنــان کاری بااهمیت اســت. او کســب‌وکار جدیدی برای 
جمــع‌آوری ضایعات و تبدیل آنها به وســایلی کامــا جدید راه 
انداخته است. شــرکت منحصربه‌فرد او الهام‌گرفته از اقدامات 
نخســت‌وزیر ناریندرا مودی و برنامه ابتکارات کســب‌وکارهای 
جدید اوســت. این برنامه طرز فکر بســیاری از افرادی را که در 
شهرها و روستاهای این کشور زندگی می‌کنند تغییر داده است.
خانم شیخاشاه که از علاقه‌مندان به محیط‌زیست است پس از 
فارغ‌التحصیلی از دانشگاه در زمینه علوم محیط‌زیست مشغول 
به کار شد. او در جریان فعالیت‌های شغلی‌اش فرصت داشت با 
پروژه‌های مختلفی کار کند. در این حین او دریافت که بسیاری 
از مردم توجهی به مســائل زیست‌محیطی ندارند و اهمیت این 
موضوع را فراموش کرده‌اند. این موضوع باعث شد از کارش که 

حقوق خوبی هم داشت استعفا دهد و کسب‌وکاری را شروع کند 
که علاوه بر انتشــار پیام پاکیزگی محیط، برای تعدادی از افراد 

نیز اشتغال ایجاد می‌کرد.
او می‌گوید که ابتدا از زباله‌های خانه خودش شروع کرده و پس از 
آن به شهرداری رفته و از زباله‌های موجود در آنجا برای ساختن 
چیزهای زیبا استفاده کرده است. ساخته‌های دستی او از نظر 
بصری بســیار جذاب هستند و به‌سختی می‌توان باور کرد که از 
زباله‌هایی که هر روز در سطل‌ها انباشته می‌شوند ساخته شده 
باشند. استعداد او برای تبدیل چیزهای درهم‌وبرهم به اشیای 
زیبا منجر به رشــد کســب‌وکار او شــد. محصولات ساخته او با 
استفاده از فیس‌بوک و سنپ دیل )snapdeal( در سراسر دنیا 
به فروش می‌رسد. او در جستجوی محلی جدید برای کارگاهش 
اســت تا به آرزویش برای کمک به بیکاران جامه عمل بپوشاند 
و در سرتاســر بنارس فروشگاه‌هایی دایر سازد تا شیوه کارش را 
به افــراد دیگر هم آموزش دهند و در حین آمــوزش نیز به آنها 

حقوق پرداخت کنند.
خانــم شیخاشــاه کارش را تنها دو ســال پیش شــروع کرده و 
اینک بســیاری کارش را دنبال می‌کنند و او با استعداد، اراده، و 

سخت‌کوشــی توانسته بیش از شش نفر را که درآمدی نداشتند 
برای ایستادن روی پاهای خودشان یاری کند. تعداد افرادی که 
او آمــوزش داده به‌مرور در حال افزایش اســت. او به کارآموزان 
ماهیانه بین 15 تا 20 هزار روپیه دســتمزد می‌دهد و این افراد 
به دلیل داشــتن درآمد و امکان حمایت از خانواده‌شــان راضی 

هستند.

کســب‌وکاری که خانم شیخاشــاه به راه انداخته موجب حیرت 
بسیاری شده، چراکه آنها باور نمی‌کردند زباله‌های بی‌مصرفی 
را که دور می‌ریزند با چنین کسب‌وکار موفقی، تولد دوباره بیابند. 
بسیار ضروری است جوانانی شبیه به خانم شیخاشاه از راه بهبود 
جامعه به دنبال تلاش برای کسب موفقیت خودشان نیز باشند.
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 Dan Ariely دن آریلی 

آرمان یک شعار
کسب‌وکارهای امروزی برای جلب و حفظ مشتریان 
خود تلاش فراوانی می‌کنند. در این مسیر به‌تدریج 
استانداردها و الزامات متعددی را ایجاد کرده‌اند که 
گرچه پیروی از آنها به‌تنهایی ضامن موفقیت نیست 
اما بدون تردید مســیر روشن‌تری را فراهم می‌کند. 
یکی از شناخته‌شــده‌ترین شیوه‌هایی که صاحبان 
کسب‌وکارهای امروزی دنبال می‌کنند، خلق یک 
آرمان، و تبدیل آن به شعار جذاب برای مشتری، و 
ایجاد فضای ارتباطی پیرامون آن شعار است. ممکن 
است شعارهای تجاری مدتی کوتاه در خدمت یک 
کسب‌وکار باشند یا اینکه به شکلی پیش‌بینی‌نشده 
به تمام یا بخشی از هویت آن کسب‌وکار بدل شوند. 
نکته مهم این است که کارشناسان تجاری و تبلیغات 
بایستی بتوانند با درک درست از خواست و فرهنگ 
جامعه هدف خود، شعاری مناسب را انتخاب کنند که 
علاوه بر معرفی محصول یا خدمات آن کسب‌وکار، 
پیوند درســتی با مشــتریان برقــرار ســازد. انجام 
هوشمندانه این مرحله مسیر پیروزی یک محصول 
یا خدمات را هموار خواهد ساخت. نمونه‌های فراوانی 
از شعارهای هوشمندانه را می‌توان یافت که در طی 
زمان علاوه بر جذب مخاطبان، فرهنگ گفتاری 
و رفتــاری را نیز ارتقا می‌دهنــد. به‌طور مثال بیش 
از یــک دهه قبل ســازمان تامین‌اجتماعی عبارت 
»تامین‌اجتماعی، نیاز امروز، پشتوانه فردا« را در دید 
مردم قرار داد که امروز به‌روشــنی معرف بسیاری از 
اهداف و برنامه‌های این سازمان است. این عبارت 
ســاده و کوتاه بســیاری از ویژگی‌های یک آرمان و 
شــعار تجاری را در کنار هم دارد و به نظر می‌رســد 
به‌ســادگی می‌تواند با اقشــار مختلــف مخاطبان 
خدمات این سازمان ارتباط روشن و بدون ابهام برقرار 
سازد. درحقیقت انتخاب هوشمندانه شعار، که شاید 
برای چند دهه بر تارک یک کســب‌وکار خودنمایی 
کند، برنامه‌ای مهم و چندوجهی است. شعار خوب 
بیانگر آرمان آن کســب‌وکار است، در عین حال به 
شکلی آشکار نشانگر درک مجریان آن کسب‌وکار 
از جامعــه هدف و نیازمندی‌های آنها نیز هســت. 
اگر برداشت عمومی مخاطبان این باشد که شعار 
ابرازشده تناسب درستی با خواسته‌هایشان ندارد یا 
درخواســت مهم آنها را برآورده نمی‌کند، به‌سرعت 
به ســمت رقبا خواهند رفت. از طرفی شــعاری که 
انتخاب می‌شــود بایستی ابهام نداشــته و فارغ از 
تفاسیر مختلف قادر به سازماندهی افکار و تمایلات 
مخاطبان به سمتی مشخصی باشد. هرنوع ابهام یا 
تشدید تمایل به تفسیر منجر به ناکارآمدی آن شعار 
می‌شود تا بدان پایه که می‌تواند به جای جذب، منجر 
به دفع مخاطبان شــود. درواقع روشن و سرراست 
بودن شعارهای تجاری به مشتریان می‌گوید که آنچه 
به آنها عرضه می‌شود در چه محدوده‌ای قرار دارد و 
گام‌های بعدی همراه با ابهام و الزامات تعریف‌نشده 
نخواهد بود. شــفافیت در شــعارها و تناسب آن با 
شــناخت عمومی آن کسب‌وکار، منجر به افزایش 
اعتماد مخاطبان خواهد شــد. از طرفی لازم است 
شعارهای کسب‌وکار با توانایی‌های شناخته‌شده و 
متعارف آن کسب‌وکار تناسب و سازگاری داشته باشد. 
بسیاری از کســب‌وکارها در زمان اعلام شعارهای 
خود به دام گزافه‌گویی می‌افتند که به‌سرعت توسط 
مخاطبان شناسایی ‌می‌شود و نتیجه وارونه خواهد 
داد. صاحبان کسب‌وکارها و طراحان این بخش از 
فعالیت‌ها باید مراقب باشــند که حافظه جمعی در 
این موارد بســیار دقیق است و مشتریان خطاهای 
آنها ازجمله شفاف نبودن، گزافه‌گویی، ابهام‌آفرینی 
و موارد مشابه را به شکلی دردناک پاسخ می‌دهند. 
برای یک کسب‌وکار دردناک‌ترین رخداد رویگردانی 
مشتریان و مخاطبانی است که اعتماد و تمایل خود 
را بیش از یک‌مرتبه در معرض خطاهای صاحبان 

کسب‌وکارها نمی‌گذارند.

   دید نو 

اقبال عمومی بهترین 
استاندارد

داشتن نشان استاندارد داخلی و یا گواهی‌های معتبر 
جهانــی برای صاحبــان کالا و خدمات یک امتیاز 
محسوب می‌شــود که مهم‌ترین کارکرد این امتیاز 
جلب اعتماد و توجه مخاطبان است. ادعای داشتن 
این نوع گواهی‌ها که تا همین یکی دو دهه پیش از 
مراجع انگشت‌شماری صادر می‌شد و امروز صدها 
صادرکننده دارد، به یک مشــکل برای کارآفرینان 
تبدیل شده است. شمار فراوانی از تبلیغات سال‌های 
اخیــر از نام‌ها و نشــان‌هایی به‌عنوان گواهی‌های 
استاندارد حکایت دارد که نه‌تنها تشخیص درستی 
آنها برای مخاطبان عمومی دشوار است بلکه تاثیر 
بودونبود برخــی از آنها در ارائه محصول یا خدمات 
نهایی نیز به‌روشنی مشــاهده نمی‌شود. هرکدام از 
این گواهی‌ها اگر واقعا اعمال شود ثمربخش خواهد 
بود، اما تنها استانداردی که بی‌کم‌وکاست در غالب 
موارد می‌توان به آن تکیه کرد، اقبال عمومی است. 


